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گلپایگانی محمــدی  محمــد   حجت الاســام 
22 اسفندماه 96 در کنگره روز ملی روز شهید با اشاره 
به برنامه  دیدارهای رهبر معظم انقاب با خانواده های 
شهدا گفت: یکی از برنامه های ثابت حضرت آقا دیدار 

با خانواده های شهداست.
 ایشــان هفته ای چندبار بعــد از نماز با خانواده 
شــهدا ماقات می کنند و گاهی بدون خبر قبلی به 
منزل برخی از خانواده های شهدا می روند. ساعت های 
نشستن کنار خانواده شهدا را بهترین لحظات عمرشان 
می دانند، زیرا اهمیت کار شــهید را می دانند. وظیفه 
دولتمردان هم این اســت که هر کجا هستند نسبت 

به خانواده شهدا به  دیده احترام نگاه کنند.
وی با ذکر روایتی از مادر دو شهید در دیدار با مقام 
معظم رهبری گفت: در یکی از دیدارها مادر شــهید 
به حضرت آقا گفت: وقتی پسر دومم شهید شد، او را 

در عالم رؤیا دیدم. 
او به من گفت: ما تعدادی از شــهدا در آســمان 
چهارم در خدمت حضرت عیسی مسیح)ع( هستیم 
و در روزی کــه امام زمان)عــج( ظهور کند، به زمین 
خواهیم آمد و در خدمت حضرت صاحب الزمان)عج( 

خواهیم بود.
خاطرات خانواده، دوســتان و همرزمان شــهید 
ابراهیم  هادی در کتابی با عنوان »ســام بر ابراهیم« 
چاپ شده است که مطالعه آن تاکنون عده زیادی را 

به طور معجزه آسایی متحول کرده است.
در یکــی از بخش هــای کتــاب، ایــن خاطره 
دفاع مقدسی و امام زمانی به نقل از یکی از همرزمان 

شهید ابراهیم  هادی ذکر شده است:
»خیلی بی تاب بــود؛ ناراحتی در چهره اش موج 
می زد. پرسیدم: چیزی شده؟ ابراهیم با ناراحتی گفت: 
دیشب با بچه ها رفته بودیم شناسایی، تو راه برگشت، 
درست در کنار مواضع دشمن، ماشاءالله عزیزی رفت 

امام زمان)عج( 
و شــهدا

روی مین و شهید شد. عراقی ها تیراندازی کردند. ما 
هم مجبور شدیم برگردیم.

تازه علت ناراحتی اش را فهمیدم. هوا که تاریک 
شد ابراهیم حرکت کرد، نیمه های شب هم برگشت، 
خوشحال و ســرحال! مرتب فریاد می زد: امدادگر... 

امدادگر... سریع بیا، ماشاء الله زنده است! 
بچه ها خوشحال بودند. ماشاء الله را سوار آمبولانس 
کردیم. اما ابراهیم گوشه ای نشسته بود به فکر! مکثی 
کرد و گفت: ماشاء الله وسط میدان مین افتاد، نزدیک 
سنگر عراقی ها. اما وقتی به سراغش رفتم آنجا نبود. 
کمی عقب تر پیدایش کردم، دور از دید دشــمن، در 

مکانی امن! نشسته بود منتظر من!
»خون زیادی از پای من رفته بود. بی حس شده 
بودم. عراقی ها اما مطمئن بودند که زنده نیســتیم. 
حالــت عجیبــی داشــتم. زیر لب فقــط می گفتم: 
یاصاحب الزمان)عج( ادرکنی. هوا تاریک شــده بود. 
جوانی خوش سیما و نورانی بالای سرم آمد. چشمانم 
را به سختی باز کردم. مرا به آرامی بلند کرد، از میدان 
مین خارج شــد. در گوشــه ای امن مرا روی زمین 
گذاشت. آهســته و آرام. من دردی حس نمی کردم! 
آن آقا کلی با من صحبت کرد. بعد فرمودند: کســی 
می آید و شــما را نجات می دهد، او دوســت ماست! 
لحظاتی بعد ابراهیم آمد. با همان صابت همیشگی. 
مــرا به دوش گرفت و حرکت کرد. آن جمال نورانی 

ابراهیم را دوست خود معرفی کرد. خوشا به حالش«. 
اینها را ماشاء الله نوشته بود. در دفتر خاطراتش از 

جبهه گیان غرب.
ماشاءالله ســال ها در منطقه حضور داشت. او از 
معلمین بااخاص و باتقوای گیان غرب بود که از روز 
آغاز جنگ تا روز پایانی جنگ شجاعانه در جبهه ها و 
همه عملیات ها حضور داشت. او پس از اتمام جنگ در 

سانحه رانندگی به یاران شهیدش پیوست.«
دیدار در مسجد جامع گوهرشاد 

شــهید علی حیدری از شــهدای هشــت سال 
دفاع مقدس اســت کــه تمام اعضــا و جوارحش را 
در کنترل خود داشــت و دفترچه ای داشــت که به 
حسابرسی از اعمال خود می پرداخت و با امتیازهای 
منفــی و مثبتــی که برای خــود در نظر می گرفت، 
اعمالش را تحت نظر داشــت و از این طریق به خود 
تذکر می داد. او دفتر ثبت رفتارهای روزانه داشت که 

نامش را »طریق پرواز« گذاشته بود.
علی بــه برادرش در ســال 1362 گفته بود که 
امام رضا)ع( بــه خوابم آمد و گفت که ســال آینده 
اســفندماه میای پیش ما. دقیقاً همین اتفاق افتاد و 

اسفند سال بعد به شهادت رسید.
یک بار با بچه های مســجد جامع خزانه بخارایی 
به مشــهد رفته بودند. علی به اتفاق بچه ها به مسجد 

جامع گوهرشاد می رود.
علی برای برادرش نقل کرده اســت که مشغول 
دعای کمیل که می شوند یک دفعه امام زمان)عج( را 
می بیند که آمدند و با علی از نزدیک صحبت کردند و 
به او گفتند: علی به بچه ها بگو من الان این جا هستم 
و اگــر چیزی می خواهند، از من بگیرند. علی به فرد 
کناری خود که مشغول خواندن دعا بود، گفت: الان 
امام زمان)عج( اینجاســت و به من می گوید از بچه ها 
بخواهید اگر خواسته ای دارند برایشان برآورده کنم. 

این را که گفت، مجلس دگرگون شد.
علت اصلــی حضور علی در جبهــه این بود که 
امام خمینــی را خیلــی قبول داشــت و گفته های 
رهبری برایش حجت بود. امام خمینی را نایب برحق 
امام زمان)عج( می دانست. یکی از علت های مهمی که 
علی عاقه داشت به جبهه برود و جبهه را پلکان ترقی 
معنوی خویش می دانســت، این بود که فرمانبرداری 

کند و احساس وظیفه می کرد.
علــی در وصیتنامه اش دائماً می گوید امام را دعا 
کنید؛ یعنی خیلی امام را دوست داشت. خیلی اعتقاد 
به ولایت پذیری داشت. اینکه می گویند ذوب در ولایت، 
او واقعاً ذوب در ولایت بود. انسان باارزش ترین چیزی 

که دارد، جانش است و ایشان خیلی راحت جانش را 
در اختیار امام قرار می داد.

نشان دادنِ محل پایگاه و استقرار نیروها
قرار بود در منطقه سردشت عملیاتی صورت گیرد. 
فرماندهان در انتخاب محل پایگاه و اســتقرار نیروها 
برای آغاز حمله مردّد بودند. این وضع چند روز ادامه 
پیدا کرد. شهید بروجردی هم که جزو فرماندهان بود، 
از این وضعیت ناراحت بود. تا این که یک روز قبل از 
نماز صبح، فرماندهان را در اتاق فرماندهی جمع کرد. 
با اطمینان روی نقشــه نقطه ای را نشان داد و گفت: 

این محل برای پایگاه بهترین نقطه است!
فرمانده سپاه سردشت به طرف نقشه رفت و پس 

از بررسی گفت: از این بهتر نمی شود!
همه متعجّب بودند. شهید بروجردی گفت: پیدا 
کردن این محل، کار من نبود! دیشب به این جا آمدم. 
مدت ها نقشه را بررسی کردم؛ اما به نتیجه ای نرسیدم. 
به امام زمان متوسّل شدم. با آقا درددل کردم و گفتم: ما 
که دیگر کاری از دستمان برنمی آید. فکرمان به جایی 
قد نمی دهد. خودتان کمک کنید. نذر کردم اگر این 
مشکل حل شود، به شکرانه آن نماز امام زمان)عج( را 
بخوانم. پلک هایم سنگین شد. خستگی امانم نداد. روی 
نقشه به خواب رفتم. خواب دیدم آقایی وارد اتاق شد. 
خوب صورتش را به یاد نمی آورم. ولی انگار مدت ها بود 
او را می شناختم و با او آشنایی داشتم. آن آقا به نقشه 
نزدیک شد. انگشت روی نقطه ای گذاشت و گفت: این 
جا محل خوبی است. با دقت نگاه کردم و محل را به 
خاطر سپردم. از خواب که بیدار شدم، دیدم هیچ کس 
در اتاق نیست. نقشه را نگاه کردم. نقطه ای را که خواب 
دیــده بودم، روی آن پیدا کردم. خیلی تعجب کردم. 
اصاً به فکرم نرسیده بود که می توانیم در این ارتفاع 

پایگاه بزنیم. خدا را شکر کردم و شما را خبر کردم.
بشارت شهادت 

بچه هــای رزمنده به یاد یکی از شــهدا در حال 
خواندن دعای توسّــل بودند. دعا را نوجوان بسیجی، 
محمدعلی نکونام آزادی، با صدایی خوش می خواند. 
وقتی به نام مقدس امام حسین)ع( رسید، دعا را قطع 
کرد و خطاب بــه بچه ها گفت: برادرها! قدر خودتان 
را بدانید. اگر مرا ندیدید حالم کنید. از همه شــما 

حالیت می طلبم.
یکی از همرزمانش بعد از دعا پیش او رفت و گفت: 

مگر احساس شهادت می کنی؟
محمدعلی گفــت: وقتی به جبهه آمدم شــبی 
امام زمان)عــج( را در خــواب دیدم. ایشــان به من 
فرمودند: به زودی عملیاتی شــروع می شود و تو نیز 

در این عملیات شرکت می کنی و شهید خواهی شد.
همین گونه هم شــد و با شــروع عملیات مسلم 
بن عقیل، شــهید نکونام با وجود بیماری شــدید و 
ممانعت فرماندهان از حضورش در عملیات، در حالی 
که فریاد می کشــید: چرا شما می خواهید از شهادت 
من جلوگیری کنید!؟، به جمع رزمندگان پیوست و 

به آرزویش رسید.
شهادت در مجاورتِ آقا امام زمان)عج(

همسر گرامیِ شهید سید احمد رحیمی از شهدای 
جنگ تحمیلی نقل نموده است:

»پیکــرش بــه طــور کامل ســوخته بــود و 
اســـتخوان هایش در هم شـکسـته بود. بعد از دیدن 

پیکرش دیگر آرام و قرار نداشتم. 
در خواب به سراغم آمد و دلســـوزانه گفت: چرا 
این قدر ناراحتی؟ مــن از اینکه تو با دیدن جنازه ام 

اذیت شـدی، ناراحتم.
بعــد با حالتی خاصــی گفت: باور کــن قبل از 
شـــهادت تعداد زیادی تانک عراقی را منهدم کردم 
و لحظه شـهادت هیچ چیز نفهمیدم. چرا که حضرت 
اباالفضل)علیه الســام( در کنارم بود و آقا امام  زمان 
)عجــل الله  تعالی  فرجه الشـــریف( در بالای ســـرم 

نشستـه بودند.«
روایت یک شهید از حضور امام زمان

جمال محمدشــاهی به عنوان بسیجی از طریق 
لشــکر 27 محمد رســول الله)ص( از تهران به جبهه 
اعزام شــد و 12 آبان 1362 در عملیات والفجر4 در 

پنجوین عراق به فیض شهادت نایل آمد.
شهید جمال محمدشاهی در سال 1390 به عنوان 
شهید گمنام در باغ موزه دفاع مقدس تهران دفن شد اما 
در نهایت هویتش بعد از گذشت 38 سال از شهادت و 

10 سال از تدفینش احراز گردید.
آقا جمال از شــاگردان آیت الله حق شــناس بود. 
هرچه بزرگ تر می شــد روحیات و رفتار او بیشــتر 
معنوی می شــد. جوانی بسیار ســاکت و باحیا بود. 
شــهید احمدعلی نیّری از دوستان این شهید عارف 
بود. وقتی خبر شــهادتِ آقا جمال آمد، در مســجد 
امین الدوله در بازار مولوی برایش ختم گرفتند. شهید 
احمدعلی نیّری همه نوجوان ها را به مراسم ختم آورد. 
خودش هم باادب در گوشه ای از مجلس نشست، مثل 
شاگردی که در محضر استاد زانو زده است. شهید نیّری 
بعدها نوشــته بود که: »در مراسم ختم شهید جمال 
محمدشــاهی مولای ما حضرت صاحب الزمان)عج( 

تشریف آورده بودند....«
یکی از ذاکران اهل بیت)ع( که با شــهید جمال 
محمدشاهی دوست بود، از مداحی منطقه عملیاتی و 

حال خوش شهید جمال و همرزمانش تعریف می کرد 
و می گفت: یک روز آنها با من صحبت کردند و گفتند: 
عملیات نزدیک اســت، ما همگی از خدا و مولای مان 
امام زمان)عج( خواسته ایم شهید شویم و گمنام بمانیم. 
بعــد از عملیات والفجر4 به سراغ شــان رفتم. خیلی 

عجیب است اما همه آنها مفقود شدند.
یکی از شاگردان اســتاد حق شناس و از جوانان 
مســجد امین الدوله می گفــت: یک بار که خیلی دلم 
برای جمال تنگ شــده بــود، او را در خواب دیدم. 
می دانستم مفقود شده، برای همین پرسیدم: جمال، 
معلوم است که کجایی؟ گفت: همین نزدیکی! من با 

کاروان شهدای گمنام برگشته ام! این در حالی بود که 
هیچ کس نمی دانست او سال 90 به عنوان شهید گمنام 

به خاک سپرده شده است.
روایتی از جانباز ذوالشهادتین، شهید محمود رفیعی

شــهید دکتر محمود رفیعی، رزمنده بســیجی 
دوران دفاع مقدس، در ســال 1362 و زمانی که تنها 
16 سال داشت، به جبهه جنگ رفت. وی در منطقه 
عملیاتی کردستان مستقر شد و در شبی که دوستان 
و رزمندگان برای شــهادت دعا می کردند، وی از خدا 
می خواهد که زنده بماند تا به انقاب اسامی خدمت 
کند. فردای آن روز خبر عملیات ضد انقاب مخابره 
می شود. تعدادی از رزمندگان از جمله محمود رفیعی 
به منطقه اعزام می شوند؛ اما به هنگام حضور در منطقه 
متوجه می شــوند که این خبر فریب بوده و دشــمن 

کمین کرده است. 
در این ماجرا همه رزمندگان اعزامی به شــهادت 
می رسند و نیروهای دشمن پس از تیرباران آنان بالای 
سر شــهدا می رفتند و تیر خاصی می زدند. محمود 
رفیعی که تا آن لحظه 18 تیر به بدنش اصابت کرده 
بود، از درد به خود می پیچد؛ زمانی که نیروی دشمن 

بر بالای سر او حاضر می شود تا تیر خاصی به سمتش 
شلیک کند. تیرها شلیک می شود که یکی از آنها به 
کنار قلبش اصابت می کند و موقتاً روح از بدنش جدا 

می شود اما به طور معجزه آسایی زنده می ماند. 
دکتر رفیعی ماجرای جانبازی و مشاهدات برزخی 
و نجات معجزه آسایش را چنین روایت نموده است:

»در روز 13 تیــر ســال 62 یــک هفته بعد که 
دوستم به من خبر شــهادتم را داده بود؛ در منطقه 
آذربایجان غربی درگیری شــد و به همراه حدود 12 
نفر به این منطقه رفتیم و در راه به ما کمین زدند و 
از زمین و آسمان بر ما گلوله بارید، به قدری بود که 
دو سه نفر از همراهانم شهید و بی سر شدند و بدن شان 

دست وپا می زد. از ماشین پایین افتادم.
گلوله ها از بالای ســر ما رد می شــدند. یکی از 
رزمندگان ما از ناحیه گلو تیر خورد و در چند قدمی 
ما افتاد و با هر نفس از رگ های بریده او خون بیرون 
می زد و به من اشاره کرد تا به او آب برسانم. دوست 
دیگر ما که رفت به او آب دهد به رگبار بســته شــد 
و من گریه کنان قمقمه آب را برداشــتم به بالای سر 
دوســتم رفتم و خم شدم به او آب دهم که گلوله ای 
به دستم اصابت کرد و قمقمه افتاد و بعد گلوله ها به 

دست دیگر و پهلو و پاهایم خورد و افتادم.
مدتی به همان حال ماندم که دشــمن خود را 
به آن منطقه رســاند و کسانی را که زنده بودند تیر 
خاص می زد. بالای ســرم که رسیدند، گفتند: این 
یکی زنده اســت، خاصش کنید. ســرباز دشمن با 
پوتین هایش روی صورتم کوبید و بینی و دهانم پاره 
شــد و گلوله ای دیگر به من زدند و از پشت سرم نیز 

چند گلوله خوردم.
مــا را زیر کامیونی انداختند تا از روی بدن ما رد 
شــوند. تنها یک لحظه توانســتم خود را قدری کنار 
بکشم؛ یک دفعه سبکبال شدم و از بالا جسم خودم 
را دیدم؛ همچنین روح دوستان شهیدم که یکی از پس 
از دیگری از کنارم می گذشتند و به عرش می رفتند. 
به قدری احساس خوبی داشتم که دلم نمی خواست 

آن احساس را از دســت دهم. دنبال شهدا رفتم که 
ندایی به من گفت: تو باید برگردی! من گفتم: اجازه 
دهید بیایم، دیگر نمی خواهم برگردم. گفت: تو خودت 
خواستی شهید نشــوی، برگرد تا وقتش برسد! یک 
دفعه دیدم روی جسم خودم افتادم و سنگینی و درد 

شدیدی را احساس کردم.«
پس از گذشــت چندین ساعت و با وجود انتقال 
محمود رفیعی به سردخانه، عائمی از حیات در وی 
دیده شد و با ترکش های فراوانی که در بدن و از جمله 
در کنار قلب داشت، سی سال دیگر از خدا عمر گرفت.
رفیعی در سال 78 موفق به اخذ مدرک کارشناسی 
ارشد شد و سپس به استخدام دانشگاه عامه طباطبائی 
درآمد. وی از ابتدا در روابط عمومی دانشگاه مشغول به 
کار شد تا اینکه در سال 84 به ریاست روابط عمومی 
منصوب و در سال 86 با استعفا از این سمت، به عنوان 
هیئت علمی در گروه ادبیات عامه مشغول به کار شد. 
وی از همان سال دوره دکترای ادبیات را نیز در گروه 
ادبیات دانشگاه عامه آغاز و در سال 91 از پایان نامه 
خود دفاع کرد. وی اســتادی بود که به خوشرویی و 

متانت در دانشگاه معروف بود.
 لذت زندگی به دیدار با امام 

و شیرینی زندگی در لبخند رضایت امام است
دکتر محمود رفیعی، اســتاد ادبیات دانشــگاه 
عامه طباطبایی و جانباز 90درصد دفاع مقدس بود 
که زندگی نامه و شــخصیت معنوی بســیار جذاب و 
پرکششی داشت. از نکات جالب درباره شخصیت وی 
این است که در طول زندگی پربرکت خود از نوجوانی 
همیشه به دنبال دیدار حضرت امام زمان)علیه السام( 
بود و دوبار موفق به این دیدار معنوی شد اما تا زمان 
حیاتش اندک دوستان نزدیکش که از این ماقات ها 
اطاع داشــتند، اجازه بیان این مسئله را به خواست 

دکتر رفیعی پیدا نکردند.
زندگی دکتر رفیعی، زندگی عاشقانه یک منتظر 
امام زمان)عجل الله( است که چگونه زندگی و کار کند 

تا محبوب مولای خود باشد.
دکتــر رفیعی برای مدت ها نمــاز امام زمان)ع( و 
دعای عهد می خواند تا بتواند به زیارت امام خود برسد.
وی در فیلمــی که اجازه نــداد تا زمان حیاتش 
پخش شــود، می گوید: لذت زندگی به دیدار با امام 
است. شــیرینی زندگی در لبخند رضایت امام است. 

اصاً همه زیبایی دنیا در همین است.

می گفــت: یــک دارو یا یک شــربت وجود دارد 
که دوای تمام دردهای ماســت، ما از آن دارو دوری 
می کنیــم و این همه گرفتاریم، کمی از این شــربت 
بچشیم تا ببینیم زندگی ما چه تغییری می کند؟! این 

شربت، عشق به مولای ما امام زمان)عجل الله( است.
شــهید دکتر محمود رفیعی همچنین می گفت: 
من احساس می کنم اگر کسی می خواهد جزو یاران 
و سربازان حضرت مهدی)عجل الله( قرار گیرد، باید از 
باب امام رضا)علیه الســام( وارد شود. اگر هم کسی 
می خواهد به دیدار امام زمان)عجل الله( نائل شود، باید 

از طریق امام حسین)علیه السام( اقدام کند.
محمود رفیعی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات 
فارســی دانشــگاه عامه طباطبایی، صبح روز عرفه 
حســینی ســال 1392 به لقاء الله پیوست و در مزار 

شهدای زادگاهش، چوبیندر، به خاک سپرده شد.
همسر گرامی شهید محمود رفیعی در مورد فضائل 
اخاقی و نحوه پرگشودنِ شهید خاطرنشان می نماید:

»اگرچه این داســتان برای ما شگفت آور است و 
حال ما را خوب می کند، اما محمود تمام آن ترکش ها 
را در بدنش به یادگار نگه داشــته بود. یادگارهایی که 
در ســال های اخیر به شدت زندگی و حتی راه رفتن 
را برای او سخت کرده بودند، چنان که چند ماه آخر 
عمر خود را با عصا و ســپس با واکر و ویلچر گذراند. 
روزهایی  که به سختی دانشگاه رفت و بارها در محیط 

دانشکده و اتاق ها به زمین افتاد.

کامران پورعباس

بسته شدن راه ها به جزیره خارک
مــن معصومه طاوری متولــد یک دی ماه 
1332 در شهر آبادان، فرزند راه علی، بازنشسته 
آموزش و پرورش و  دارای شش فرزند، سه دختر 

و سه پسر هستم.
 پدرم در شــرکت نفت کار می کرد. در سال 
1338، زمانی که شش ساله و کاس اول دبستان 
بودم، از آبادان او را به جزیرۀ خارک انتقال دادند و 
بعد از آن در خارک ماندگار شدیم. در سال 1350 
نزدیک به 18 ســالم بود که استخدام آموزش و 
پرورش شدم، اما چون یک سال سن من کمتر بود، 
ســال اول را بدون حقوق برای آموزش و پرورش 
کار کردم و ســال بعد حقوقم وصل شد. در سال 

1360 ازدواج کردم.
بیست و نهم شهریور )شروع جنگ تحمیلی( 
حدود 26 ســالم بود. چون خارک برای مایحتاج 
مردم و پوشــاک و... شرایط خوبی نداشت، برای 
مســافرت چندروزه ای به خانه عمویم در آبادان 
رفتم که به آن ها سر بزنم و همان جا خرید کنم. 
تصمیم گرفتم ســی و یکم شــهریور به خارک 

برگردم که ســر کار بــروم. در آبادان همه روی 
پشــت بام می خوابیدند. همین طور که آسمان را 
نگاه می کردیم، هواپیماهای بعثی مشخص بود که 
عبور می کردند و متوجه می شدیم که هواپیماهای 

دشمن هستند.
نخستین باری که دشمن حمله کرد، روز 31 
شهریورماه بود. می خواستم به خارک برگردم که 
گفتند: »تمام راه ها بسته شده.« هیچ راهی وجود 
نداشت. پروازها لغو و راه دریایی هم بسته شده بود.

آغاز نبرد هوائی و آتش توپخانه
31 شــهریور که ارتش بعث عراق، خارک را 
زد، وضعیت بد شده بود من آن  زمان آبادان بودم. 
آن جا هم بمباران می شد، به همین دلیل مجبور 

شدم حدود بیست روز در آبادان بمانم.
آن روزها بنزین خیلی کم بود و مردم مشکل 
داشتند و هرجایی که بمباران می شد، تعدادی از 
مردم زخمی می شدند، زخمی ها را به بیمارستان ها 
می بردند. برادر خودم که آبادان زندگی می کرد، از 
کسانی بود که برای کمک به مردم می رفت. چهار 
جوان دست های خود را به هم زنجیر می کردند که 

بتوانند زخمی ها را روی دستشان به بیمارستان 
ببرند. منتظر ماشین و برانکارد نمی ماندند. چون 
مردم زخمی بودند، نمی توانستند زخمی ها را روی 
شانه بیندازند و یک نفر هم نمی توانست آن ها را 
جابه جا کند، برای همین با کمک هم آن ها را به 

بیمارستان انتقال می دادند.
آبادان خیلی بمباران می شــد. هواپیماهای 
دشــمن بمب می ریختند، به وسیله توپخانه هم 
گلوله باران می کردند، و به این صورت حماتشان 
بیشتر می شد. بیشتر از طرف  جزیره مینو، که به 
عراق و بصره نزدیک بود، بمباران می کردند. البته 
همه جا بمباران می شد و ایران هم در مقابل بیکار 
ننشسته بود و جواب دشمن را می داد. هواپیماهای 
ایرانی و توپ و تانک ایرانی برای سرکوب متجاوزان 

می رفتند.
بازگشایی مدارس جزیرۀ خارک

در بمباران ها هواپیمای ایرانی را نمی دیدیم، 
ولی هواپیماهای عراقی را بیشــتر می توانستیم 
ببینیــم، چون برای ما قابل مشــاهده بود، ولی 
هواپیماهــای ما مثاً از دزفــول پرواز می کردند 

و در معرض دیــد آبادانی ها نبودند. خانه عموی 
من در منطقــه ای به نام کارون یا احمدآباد بود. 
اما دشمن بیشتر سمت پالایشگاه ها را می زدند. 
بمبی که دشــمن می زد، شانسی بود که به چه 

منطقه ای اصابت کند.
در بیســت روزی که در آبادان بودم، در خانه 
می ماندیم. ســنگری وجود نداشت تا موقعی که 
آژیــر خطر را می زدند، پنــاه بگیریم. مدتی بعد 
اعام کردند که مردم می توانند به خارک بروند. 
من پانزدهم آذر 1359 که مدارس خارک باز شد، 
به خارک برگشتم و به عنوان مدیر مدرسه شروع 
به فعالیت کردم. البته در  زمان جنگ خانواده ام 
بیرون از خارک بودند؛ فقط من، برادرم و همسرم 

در خارک زندگی می کردیم.
من 20 روز در آبادان بودم. زن عموی من اهل 
یکی از روستاهای شــهرضای اصفهان بود. یادم 
می آید وقتی می خواســتیم به آن جا برویم، هیچ 
وسیله ای نبود. ما سوار ماشین خاوری شدیم که 
وسایل یک خانواده را انتقال می داد تا به شهرستان 
ببرد. روی وســایل نشستیم تا به شهرضا برویم. 

حــدود دو ماه با خانواده عمویــم بودم و بعد از 
اصفهان به بوشهر و از بوشهر به خارک آمدم.

عادی شدن جنگ برای مردم 
آن زمان ارتش صدام بیشــتر تأسیســات و 
جاهای نفتی را بمباران می کرد. اوایل کمتر شهر 
و مسیرهای رفت وآمد بمباران می شد، ولی بعداً 

شروع به بمباران مناطق کردند.
در اوایل جنگ به حدی گرفتار بودیم کسی به 
این فکر نمی کرد جنگ به زودی تمام شود. تصور 
ما این بود بیشــتر از 10 سال طول بکشد؛ با این 

حال اصاً به مرگ هم فکر نمی کردم.
هواپیماهایی که از آسمان رد می شدند تا برای 
بمباران عکس و فیلم بگیرند را می شمردم. حتی 
موشک هایی که می خواست به سمت هواپیماهای 
بعثی پرتاب شود را نگاه و ردیابی می کردم. اوایل 
که جنگ شــروع شد، می ترســیدم، اما به مرور 
چون عادی شــد دیگر ترسی از جنگ در وجود 

هیچ کس نبود.
اجبار به خروج از جزیره 

پس از گذشت سه ماه که به جزیره برگشتم، 

شاهد عینی روزهای پر تب و تاب جنگ در خارک

جزیره خارک )بزرگ ترین صادرکننده نفت در غرب آسیا( هنوز خاطرات هشت سال دفاع مقدس را در سینه دارد.
در سفر به این منطقه، به سراغ یکی از فرهنگیان بازنشسته شهر، خانم »معصومه طلاوری« رفتیم تا خاطرات ارزشمند سال های 

جنگ را برای ما زنده کنند.
ایشان در دوران کودکی به خاطر شغل پدر)کارمند شرکت نفت( از آبادان به جزیرۀ خارک منتقل شدند و در همان جا ماندند.

خانم طلاوری هجده سال داشتند که به استخدام آموزش و پرورش در آمدند. سال اول را به عنوان نیروی افتخاری و بدون  حقوق 
برای آموزش و پروش به تدریس مشغول شدند.

ســرکار خانم طلاوری از دورانی می گوید که از روی پشت بام هواپیماهای بعثی و حملاتی که انجام می دادند را تماشا می کرد. او 
نظاره گر ظلم و ستم بعثی ها با مردم ایران بود. از این که هدف بعث از حملات زیاد هوائی به این منطقه ابتدا از بین بردن تأسیسات 

نفتی و پالایشگاه ها بود و سپس حملات به مناطق مسکونی آغاز شد که البته اکثر این بمب ها در دریا می افتادند.
خاطرات این بانو از دوران دفاع مقدس را به طور مستقیم از زبان ایشان نقل می کنیم:

سید محمد مشکوه الممالک

محمود همیشه بر خودش تکیه می کرد و دوست 
نداشت که کارهایش را کسی دیگر انجام دهد. با توجه 
به مجروحیتی که داشــت برای رفت و آمد او راننده 
گرفته بودیم و تا یک هفته قبل از شهادت کارهایی را 

خودش انجام می داد.
ویژگی های شخصیتی گسترده و والایی داشت به 
طوری که ما بعد از شــهادت محمود با جلوه هایی از 
شــخصیت پنهانی او آشنا شدیم و فهمیدیم که او در 
زمان حیاتش تعدادی خانوار را تحت حمایت خود قرار 
داده و همچنین خرج تحصیل دانشجویان بی بضاعت 

خود را پرداخت می کرد.
صبح که برای رفتن به دانشگاه بیدارش کردم، حال 
و هوایش تفاوت پیدا کرده بود. کمی تربت کربا به او 
دادم و آرام تر شد. احساس می کردم که او را نمی شناسم 
و او فرد غریبه ای اســت. دستش را گذاشته بود روی 
سینه اش و اطرافش را نگاه می کرد و لبخند می زد. من 
جلوتر رفتم و به او گفتم: چرا این طوری شده ای؟ گفت: 
من مثل هر روزم اما شما نگران شده ای. دوباره کمی 
که از او دور شــدم دیدم که نگاهش به روبه  رو است و 
باز لبخند می زند. اصرار کردم که به من بگوید که دارد 
چه اتفاقی می افتد. گفت که بنشینم. تا آمدم بنشینم 
دیدم که نفس هایش به شــماره افتاد. احیایش کردم. 
برگشت و گفت که سینه ام می سوزد. به اورژانس اطاع 
دادم اما تا فاصله ای که اورژانس بیاید به شهادت رسید.

در دانشــگاه، مشهور بود که مرحوم دکتر رفیعی 
هنگام سخنرانی شرط می کرد که هزینه سخنرانی اش 
خرج دانشــجویان بی بضاعت شود و برای نوعروسان 
جهیزیه تهیه می کرد. همچنین افرادی که در خانواده 
دچار مشــکات حاد می شدند با ارائه مشاوره سازنده 
مشکات آنها را رفع می کرد به طوری که تعداد بسیاری 
از افراد در آســتانه طاق به زندگی برگشته و زندگی 

بهتری نسبت به گذشته را شروع کرده بودند.«

شــهر سالم بود و هیچ مشــکلی نداشت. هدف  
دشمن تأسیسات و مخازن نفتی و... بود. بیشتر 

بمب ها در دریا می افتاد.
 یازدهم شهریور سال 1364هنگام ثبت نام 
دانش آموزان، در مدرســه بودم. یک باره صدای 
آمبولانــس، آژیر و ضدهوایــی همزمان در این 
جزیره کوچک بلند شــد. وســایل و پوشه های 
ثبت نام را جمع کردم و با همکارم، که ماشــین 
داشت، به طرف منطقه شرکت نفت آمدیم که 
ببینیم چه اتفاقی افتاده اســت. هنگامی که به 
آن جا رسیدیم از پسری که با دوچرخه در حال 
حرکت بود پرسیدم: »چه اتفاقی افتاده؟« جواب 
داد: »تمام خانه های شرکتی خراب شده  است.«
در همســایگی خانه ای که ما می نشستیم، 
خانواده  آقای گودرزی که کارمند شــرکت نفت 
و همســرش خانم جالی در آموزش و پرورش 
کار می کرد به همراه پسرشان زندگی می کردند. 
این خانواده تازه از سفر برگشته و به خانه آمده 
بودند که منزل آن ها بمباران شــد. پسر و خانم 
او در بمباران  شهید شدند. کنار آن ها خانه آقای 
مژده بود که همسر و دو فرزندش شهید شدند.

بعــد از آن به اجبار مردم را از خارک بیرون 
کردند. همسر من در جزیره ماند و من از سال 64 
تا زمانی که قطعنامه صادر شد، به بیرون از جزیره 
رفتم و بعد از صدور قطعنامه به خارک برگشتم.

جهاد با زبان روزه
مدرسۀ ما کنار اداره آموزش و پرورش بود و 
سنگری نداشت. وقتی بمباران می شد درخت های 
بید بزرگی در مدرسه بود که زیر درخت ها بچه ها 
را جمع می کردیم و می گفتیم صلوات بفرستند و 
شعار مرگ بر آمریکا سر دهند. تاش می کردیم با 
این جمات دانش آموزان سرگرم شوند و بمباران 
و ضد هوائی که تمام می شد بچه ها دوباره به سر 

کاس های درس می رفتند.
یک بهزیستی آن جا بود و خانم هایی بودند 

که الان همه مســن هستند. این افراد در آن جا 
جمع می شــدند، نان می پختند و بســته بندی 
غذایی آماده می کردند و برای جبهه می فرستادند. 
زمانی که مخازن را می زدند، آتش ســوزی 
می شــد و نفت به سمت منطقه سرازیر می شد. 
زن و مرد همه کمک می کردند و گونی شــن و 
ماسه پر می کردند تا جلوی نفت را بگیرند که به 

داخل منطقه سرازیر نشود.
 در ماه رمضان یک روز که هوا گرم و شرجی 
بود، بمباران شــد. آتش نشانی آتش را خاموش 
می کرد و ضدهوایی ها هم کار می کردند. وضعیت 
برای مردم سخت بود. من هم با زبان روزه برای 
خاموش کردن آتش رفته بودم. حجت الاســام 
صالحی، امام جمعه وقت فتوا داد: »می توانید به 
اندازه خیلی کم برای رفع تشنگی آب بخورید.« 
من هم یک ذره آب به اندازۀ خیس شدن دهان 
خوردم. )نه تنها من بلکه همه کســانی که آن 

لحظه در حال کمک کردن بودند.(
مدیریت بحران در شرایط خاص 

در آن زمان لنج هــا مواد غذایی می آوردند. 
ممکن بود لنجی که مواد غذایی می آورد، بمباران 
بشود، اما به خواست خدا هیچ لنجی بمباران نشد. 
آن روزها همه مثل خواهر و برادر و اعضای یک 
خانواده بودند، دست به دست هم می دادند که 

مشکات شهر کمتر بشود.
در این مــدت گاهی اتفاقــات خاصی هم 
رقم می خورد. یک روز خانمی موقع زایمانش، 
وضعیت اضطراری داشــت که بــه علت نبود 
امکانات باید به بیرون از جزیره اعزام می شــد، 
اما هیچ وســیله ای برای اعزام نبود و جلساتی 
برگزار می شد که امام جمعه، مسئول جنگ یا 
هر شخصی دیگر باید برای جلسه بیرون از جزیره 
می رفتند و زن باردار را همراه آن ها می فرستادند. 
به یاد دارم که یک زن باردار در همان شرایط در 

ناوچه زایمان کرد.


